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گزارش

این هفته به‌ســراغ زنــان محله تــوس رفته‌ایــم که در 
زیرزمین خانه حاج‌آقــا واحدی، معتمد محله، گردهم 
جمع می‌شدند و فعالیت‌های انقلابی‌شان، بزرگشان 
کرد و آن‌ها را از ســایر هم‌نوعانشــان متمایز ســاخت. 
زیرزمینــی کــه آن روزهــا خانــم درویشــی دراختیار 
زنــان محله قــرار داده بود تــا برای انجام امــور مربوط 
به هماهنگــی‌ تظاهرات‌ علیه شــاه و همچنین جنگ 
استفاده شود. این زیرزمین نه‌چندان بزرگ نقش زیادی 
در شکل‌گیری فعالیت‌هایی دارد که امروز ما آن را عقبه 
فعالیت‌های انقلابی و همچنین جنگ زنان محله توس 

می‌شناسیم.

پای پیاده تا مشهد
»آن روزها ما در جاده قدیم امکاناتی نداشــتیم و برای 
رســیدن به مشــهد و حضور در تظاهرات باید از صبح 
زود از خانه بیرون می‌آمدیم تا ظهر به مشــهد برســیم 
و بعد از حضــور در تظاهــرات، بتوانیم قبــل از غروب 
خورشــید به خانــه برســیم.« خانم درویــش در ادامه 
می‌گوید: »مردهایمــان صبح زودتر می‌رفتند؛ چراکه 
ما تا غذا را آمــاده می‌کردیم و به بچه‌ها می‌رســیدیم، 
کمی دیر می‌شــد اما خودمان را هر جور  بود، به مشهد 
می‌رساندیم. گاهی هم یک مرد می‌ماند تا با ما به مشهد 
بیاید. آن روزها ماشین به راحتی امروز دردسترس نبود. 
خیلــی باید خوش‌شــانس می‌بودیم که ماشــینی در 
جاده، ما را ســوار می‌کرد و به مشهد می‌رساند، در غیر 

این‌صورت تا مشهد پیاده می‌آمدیم.«

گوش به فرمان امام‌خمینی بودیم
یکی از زنانی که در این گزارش، ما را همراهی می‌کند، 
خانــم واحدی اســت. این بانــو دربــاره فعالیت‌های 
انقلابی بانــوان محله تــوس می‌گوید: »مــا گوش به 
فرمان امام بودیم. هر شب اوضاع شهر را از همسرانمان 
می‌پرســیدیم تا بتوانیم ما هم برای تظاهرات فردایش 

برنامه‌ریزی کنیم.«

آشپزی و بافتنی
او ادامه می‌دهد: »هر لحظه منتظر شــنیدن اسمش 
بودم که از رادیو جزو مفقودشــده‌ها اعلام شود یا خبر 
شهادتش را برایم بیاورند، با این وجود ایمانم را از دست 
ندادم و با توکل بــر خدا صبر کردم.« این‌ها را همســر 
مردی می‌‌گوید که همسرش دو سال تمام در جبهه‌ها 
جنگیده و او در جامعه نابسامان آن سال‌ها دربرابر تمام 
مشکلات ریزودرشت تنها بوده است. بی‌بی‌ابراهیمی 
ادامه می‌دهد: »هر کاری می‌کردیم، از آشپزی بگیرید 
تا بافتنی و بسته‌بندی خوراکی‌ها. بیکار نبودیم، حتی 
لحظه‌ای. با این کار هم ســرمان بند می‌شد و کمتر به 
مشکلات پیش‌رویمان فکر می‌کردیم و هم تسلی‌ای بود 
برای دلتنگی‌هایمان. ما مردانمان را به جنگ فرستاده 
بودیــم و هر یــک به‌نوعی می‌خواســتیم وظیفه‌مان را 

تمام‌وکمال ادا کنیم.«
بسیاری از این بانوان محله توس هر روز چادرهای خود 
را به کمر می‌بســتند و تمام تلاشــان را می‌کردند که با 
پختن غذاهایی که ماندن چند هفته آن‌ها باعث فاسد 

شدنشان نمی‌شود، غذای کافی به سنگرها برسانند.
کیومرثــی، یکی دیگــر از بانوانی که از ابتد‌ا در ســتاد 
پشتیبانی جنگ محله حضور داشته است، می‌گوید: 
»هدفمان یکی بود. می‌خواســتیم  آب و غذای کافی 
به رزمنده‌ها برسانیم. آن‌ها برای جنگیدن باید انرژی 
کافــی می‌داشــتند و همــه ما هــم در ایــن کار کمک 
می‌کردیم. بــرای تقویت روحیــه بعدازظهرها دورهم 
جمع می‌شــدیم و با گپ‌وگفت تا پاســی از شــب، غذا 
درست می‌کردیم. بعضی خانم‌ها هم کلاه و شال‌گردن 

و لباس می‌بافتند.«

شست‌وشوی لباس رزمنده‌ها
اگــر این زنان و اقداماتی که بدون چشم‌داشــت انجام 

دادند نبود، کارهای زیادی به مردان، تحمیل می‌شد 
کــه درواقع باری می‌شــد بر روی ســایر وظایفشــان. 
واحدی در این‌باره می‌گوید: »آن ســال‌ها کسی را در 
محله پیدا نمی‌کردید که نداند برای انقلاب و پیروزی 
آن باید چه‌کار کند. همه مــا برنامه‌ریزی زندگی‌مان را 
بر همین اساس گذاشــته بودیم. بعد از انقلاب هم هر 
کســی هر تخصصی که داشــت، برای کمک به جنگ 
به‌کار می‌برد بدون اینکه چشم‌داشتی داشته باشد یا 
در قبــال کارش، مزدی بگیرد. اگرچه همه ما به لحاظ 
مالی در رفاه نبودیم و در خیلی از مواقع خانواده‌هایی 
بودند که احتیاج به کمک مالی داشتند، باز هم دلشان 
نمی‌آمد که کمک نکنند چه در تهیه و خرید مواد اولیه 
غذایی بــرای رزمنده‌ها و چه در شست‌وشــوی لباس 
رزمنده‌ها. من به یاد دارم خیلی از خانم‌ها برای اینکه 
گره از کارشان باز شــود، تخصصشان را نذر رزمنده‌ها 

می‌کردند.«
یکی دیگر از بانوان در توضیح بیشتر می‌گوید: »وقتی 
لباس‌های رزمنده‌ای را برای شست‌وشــو می‌آوردند، 
فقط خون بود. باید لباس‌ها را در ظرفی می‌جوشاندیم 
تا بیماری‌های دیگر را نیز از بین ببریم. با امکاناتی که 
آن زمان بسیار کم بود، کارمان خیلی دشوار می‌شد.«

خیاطی و رفو کردن لباس‌ها
جنگ تحمیلی، خســارت‌های مالی و جانی زیادی 
را به مردم تحمیل کرد که اگــر صبوری و آرامش زنان 
نبود، چه‌بســا خیلی از مردان رزمنده صبوری‌شــان 
را در جبهه‌هــای جنــگ از دســت می‌دادنــد. در 
دوران جنــگ چنــد نفــر از بانــوان محله، مســئول 
دوخت‌ودوز بودنــد. خیاطی لباس‌هایــی که بعد از 
شســتن احتیاج بــه خیاطی داشــت، برعهــده این 
بانــوان بــود. خانم ســلطانی در این‌بــاره می‌گوید: 
»زنانــی کــه در پشــت جبهــه کار می‌کردنــد، هرگز 
شــناخته نشــدند؛ مثلا کسی نمی‌دانســت که این 

خانم‌ها از پول و هزینه شخصی خود برای خرید 
دکمه و نــخ اســتفاده می‌کننــد و لباس‌هایی را 
که بعــد از شست‌وشــو احتیاج بــه دوخت‌ودوز 
دارد، ترمیــم و تعمیــر می‌کنند.« یکــی دیگر از 
بانــوان در ادامه می‌گوید: »به‌راســتی آن روزها 
برای زنان محله ما روزهای ســختی بود اما همه 
یک درد مشــترک داشــتیم و همــه به‌هم کمک 

می‌کردیــم. اگر بچه‌ای بیمار می‌شــد، همه مادرش 
می‌شدند و اگر یکی دلتنگ می‌شد، همه دلداری‌اش 
می‌دادنــد. اکنــون خوشــحالیم زحمت‌هایــی که 
کشــیده‌ایم، بی‌نتیجه نمانده اســت؛ چراکــه ما از 
 این محله شــهیدان زیادی را تقدیم انقلاب و اســام 

کردیم.«

دوستی‌های ماندگار
»بــه دوســتی‌های آن زمان، دوســتی واقعــی گفته 
می‌شــد. ایــن دوســتی‌ها و رفت‌وآمدهــای الان که 
دوســتی نیســت. آن زمان مــا از حــال‌وروز هم خبر 
داشــتیم؛ چراکــه هــر روز دورهم جمع می‌شــدیم و 
به‌گفته خانم ســلطانی، حتی وقتی حال روحی یک 
نفرمان خوب نبود و مشکلات به او فشار می‌آورد، همه 
کمکش می‌کردیــم و دلــداری‌اش می‌دادیم و اجازه 
نمی‌دادیم که مشــکل یا ســختی‌ها سد راهمان شود 

و ما را از هدفمان دور کنــد.« این‌ها صحبت‌های 
خانم درویش اســت و بی‌بی‌ابراهیمی در ادامه 
صحبت‌های همســایه‌اش با اشــاره بــه برکات 
انقــاب می‌گویــد: »انقلاب و دفــاع مقدس، 
سراســر برکت بــود و نعمت. دوســتی‌هایی به 
برکت انقلاب و دفاع مقدس بین خانم‌های این 

محله شــکل گرفت که تا امروز ادامه‌دار است 
و همین دوســتی‌ها باعث شــده که هر روز 

به‌رسم عادت آن روزها دورهم جمع شویم 
و از حال‌وروز یکدیگر خبر بگیریم.«

آن روزها ما 
در جاده قدیم 

امکاناتی 
نداشتیم و 

برای رسیدن 
به مشهد و 
حضور در 

تظاهرات،  باید 
از صبح زود 

از خانه بیرون 
می‌آمدیم

    هدفمان یکی بود
زنانی که آن روزها در زیرزمین معتمد 
محل جمع می‌شدند یا در مسجد 

با هم قرار می‌گذاشتند، زنانی 
بودند که یک هدف داشتند. 
ب و  نقلا ی ا ز و ن پیر فشا هد
حیه‌بخشــی به  و ها ر بعد
رزمنده‌ها بود. خانم سلطانی 
در این‌بــاره می‌گوید: »ما 
همه‌مان یک هدف داشتیم. 

تا یک روزی هدفمان پیروزی در 
انقلاب بود و به ثمر رسیدن تمام 

تلاش‌هایی که در این راســتا انجام 
می‌شــد. بعد از آن هم تلاش کردیم انقلابی 

را که به‌سختی به‌دســت آمده بود، حمایت کنیم. بعد از انقلاب نیز 
بلافاصله جنگ شــروع و کار ما هم آغاز شد. هر کسی هر کاری از 
دستش برمی‌آمد، انجام می‌داد. کســی ناامید نمی‌شد. کسی 
خسته نمی‌شد. کسی از هدفش روی برنمی‌گرداند. به نظر من، ما 
زنان برای رساندن رزمنده‌ها به هدفشان که پیروزی حق بر باطل 
بود، در خانه و پشت جبهه کمک کردیم و نگذاشتیم آن‌ها دغدغه 

لباس و خوراک داشته باشند.«
خانم واحدی نیز در این‌باره اظهار می‌کند: »آن روزها کسی را در 
محله پیدا نمی‌کردید که فکر و کاری غیر از کمک به انقلاب و جنگ 
داشته باشــد. ما در دوران انقلاب، بچه‌هایمان را به پشتمان 
می‌بستیم و راهی مشهد می‌شدیم تا در تظاهرات شرکت کنیم 
و بعد از انقلاب هم از صبح تا بعدازظهر، درگیر رسیدگی به امور 
خانه و بچه‌ها بودیم و بعدازظهرها خود را وقف جنگ و انقلاب 
می‌کردیم. من به یاد دارم که روزی مشغول گوش دادن به رادیو 
بودم که خبری از عملیات والفجر بدهد. پسر بزرگم آن زمان 
کوچک بود و درحال بازی اما ناگهان به زمین خورد و استخوان 
بین ابروهایش شکست. مجبور شدم بچه را روی دست به 
بیمارستان ببرم. خیلی کار دشــواری بود، آن‌هم برای یک 

دختر نوزده‌ساله.«

    خاطره آن روزها...
به‌گفته این زنان، هر روز آن سال‌ها  خاطره بوده است و با 
وجود آنکه سختی‌های زیادی را تحمل می‌کرده‌اند، این 
شیرزنان پشت خط، خم به ابروهایشان نمی‌آمده است. 
خانم کیومرثی دراین‌باره می‌گوید: »تمام خاطره‌های 
ما هر لحظه جلوی چشم‌مان اســت و با آن‌ها زندگی 
می‌کنیم. خاطره شــب‌بیداری‌هایمان و خاطره غذا 
پختن‌ها و ظرف و لباس شستن‌هایمان، همه مشترک 
است. اما زمزمه دعاهایمان و صلوات‌هایی که همه ما 
در هنگام غذا پختن و بافتنی می‌فرستادیم، همیشه 

در گوش من مانده است.«
خانم واحدی نیز دراین‌باره می‌گوید: »من از آن روزها و 
شب‌ها فقط یک خاطره دارم و آن هم مربوط می‌شود 
به همدلی و هم‌زبانی‌ای که بین خانم‌ها وجود داشت 
و به احترامی که به عقاید یکدیگر می‌گذاشــتند. 
موردی که فقط در بین زنان آن ستاد بود و الان هم 

در بین زنان دیگر محله وجود ندارد.«

    سخن پایانی
نکته‌ای که نبایــد فراموش کرد، نقش بانوان در 
پیروزی انقلاب و همچنین هشت سال دفاع 
مقدس است. زنانی که علاوه‌بر کار خانه‌داری، 
از استراحت خود نیز می‌گذشتند تا به‌گفته 
خودشان، دینشــان را به اسلام و انقلاب ادا 
کنند. زنانی که هیچ‌گاه دیده نشدند و هیچ‌جا 

نامی از آن‌ها شنیده نشد.


